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كتاب «فضا، شهر و نظريه اجتماعي» كتاب قابل تأمل و ارزنده اما 
جامعه  مدرس  تانكيس»  «فرن  دكتر  خانم  توسط  كه  است  ديرفهمي 
شناسي و عضو شوراي هدايت و كنترل برنامه ريزي شهرهاي انگليس 
به نگارش درآمده است. حوزه ي اصلي مطالعاتي نويسنده در زمينه ي 
جامعه شناسي شهري و اقتصادي است و خود اين امر به بارزتر بودن 
اين تأليف دامن مي زند. اين كتاب همانطور كه در مقدمه ي آن نيز آمده، 
روابط بين فرآيندهاي اجتماعي و فرم هاي فضايي شهر مدرن را مورد 
تحقيق قرار مي دهد. اين كه مقولات اجتماعي كليدي مانند اجتماع، نژاد، 
جنس يا جنسيت چگونه در عرصه هاي شهر ساخته و بازتوليد مي شوند؟ 
تغيير  يا  سياسي  تحريك  مانند  گسترده تري  اجتماعي  فرآيندهاي 
كتاب  اساسي  پرسش هاي  مي گيرند؟  در شهر شكل  چگونه  اقتصادي 
است. مؤلف، خود در مورد كتاب چنين اظهار نظر مي كند: «كتاب فضا، 

شهر و نظريه اجتماعي، در چارچوب تحليل و نظريه اجتماعي، بررسي 
انتقادي و روشني از رويكردهاي كليدي به شهرها و فضاي شهري ارائه 
مي كند. اين كتاب رابطه ي اجتماعي و فضايي را در بستري از مباحث 
دشوار شهري: اجتماع و گمنامي، تفاوت اجتماعي و جدايي هاي فضايي، 
و  جنس  شهري،  نوسازي  و  سازي  اعيان  عمومي،  فضاي  و  سياست 
مورد  شهر  در  روزمره  عمل  و  تجربه  فضا،  و  ذهنيت  جنسي،  ويژگي 
بررسي قرار مي دهد. در مجموع كتاب در هشت فصل مدون شده كه 

جهت آشنايي، مطالب هر فصل را به اختصار مرور مي كنيم:

فصل اول: اجتماع و انزوا: روابط اجتماعي در شهر
كشاكش بين گمنامي و انزوا از يك سو و اجتماع در شهر از سوي 
به  حوزه  اين  متفكرين  اكثر  است.  فصل  اين  مباحث  زيربناي  ديگر، 
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گويي  گفته اند؛  انبوه جمعيت سخن  ميان  در  تنهايي  از  ويژه اي  شكل 
را موجب مي شود كه جدايي  از غربت  بيگانه, گونه اي  فشار بدن هاي 
ساده ي فيزيكي نمي تواند موجب اين گردد. هر چند كه اين خلاقيت 
درباره ي  انديشه  از  ديگر  شيوه اي  به  گيرا،  رابطه اي  در  انزوا،  ويژه ي 
اجتماع  براي  اوليه  مكاني  موقعيت  همان  كه  مي شود  جايگزين  شهر 
است. رويكردها به شهر مدرن، اغلب زندگي شهري را منزوي كننده، 
ناآشنا و خوار كننده ي پيوندهاي اجتماعي، در تخاصم با اجتماع وصف 
كرده اند. در مقابل كوشش هايي براي يافتن پايه هاي جديد و متفاوت 
براي اجتماع در شهر، صورت مي گيرد. در برخي روايت ها، اندازه، تراكم 
و تنوع جمعيت شهري در خدمت جدا و بيگانه كردن افراد از يكديگر 
است و در قرائت هاي متفاوت همين عوامل، زمينه ي شكل گيري خرده 
ساختن  نو  از  و  خلاق  و  داوطلبانه  و  اجتماعي  پيوندهاي  فرهنگ ها, 

اجتماع را فراهم مي آورد.

فصل دوم: فضاهاي تفاوت و تقسيم
مردم از طريق پيوست و گسست اشياء از طريق ترسيم تمايزات و 
نظم دادن به روابط، جهان خود را معنا مي كنند و اين فرآيندها، نشان 
آن ها را در فضا به جا مي گذارد. اين فصل به خطوط تقسيم و تفاوت 
اجتماعي مربوط است كه به شهر شكل و معنا مي بخشد مرزها، اعم 
از فيزيكي و مفهومي چگونه ايجاد مي شود و چگونه فضاهاي مادي و 
گروه هاي اجتماعي را جدا مي كند؟ سؤالاتي است كه در اين فصل به 

آن پرداخته مي شود.

و  اجتماعي  جنبش هاي  فضا:  هاي  سياست  سوم  فصل 
فضاي عمومي 

و  قدرت  و  ميان سياست  رابطه ي  آشكارسازي  دنبال  به  اين فصل 
فضاي شهري است.

نويسنده با اين جمله آغاز مي كند كه سياست به مانند ساير مناسبات 
اجتماعي، در فضا آشكار مي شود. او ادامه مي دهد كه انديشيدن درباره ي 
سياست و قدرت، همواره با فراخواندن مجموعه اي از مناسبات فضايي 
همراه است. او رسالت اين بخش از كتاب را توجه به برخي از روش هايي 
مي داند كه قدرت با استفاده از صحنه ي دوگانه ي سياست در و براي 

فضا، در شهر عمل مي كند.
در  قالب  اين  در  انديشيدن  براي  كلي  چارچوب  دو  راستا  اين  در 
در  چه  شهري،  اجتماعي  جنبش هاي  به  اول  است:  شده  گرفته  نظر 
استفاده  در  چه  و  مبارزه  همچون  شهري  فضاي  از  آن  هدف گذاري 
يك  حاملان  مثابه  به  سياسي  بسيج  منبع  همچون  شهري  فضاي  از 
سياست آشكارا فضايي در شهر نگريسته مي شود و دوم سياست فضايي 
عمومي در شهر است. فضاي روزمره خيابان، راهروهاي ترن زيرزميني 
كه  هستند  شهري  زندگي  سياست  خرده  يك  مكان هاي  ميدان ها،  و 
افراد در آن ها حقوق فضايي خود را در حالي اعمال مي كنند كه در سر 

مطالبات فضايي ديگران در حال مذاكره اند.

فصل چهارم: سرمايه و فرهنگ: اعيان سازي شهر
ايده  ي اين فصل چنين است كه تغييرات در بافت اجتماعي و فيزيكي 
شهرها، در تغييراتي در سطح بازنمايي و معنا منعكس شده و گاه نشان 
داده مي شوند. از اين رو اين فصل به ارتباط بين روندهاي مادي و نمادين 
در شهر نظر مي افكند. در پي چنين ارتباطي بحث به سر ساخت مجدد 
اجتماعي و نمادين شهروندي از طريق روندهاي اعيان سازي معطوف 
مي گردد. شهروندي هرگز به سادگي واقعيتي فضايي نيست؛ مؤسسات 
متفاوتي كه به شهر آويخته اند، نشان از آن دارند كه چگونه ارزش هاي 
تركيب  شهري  اشكال  گرد  اقتصادي  روندهاي  همچنين  فرهنگي 
اجتماعي دگرديسي  و  اقتصادي  تغيير  درباره ي  مي شوند. حكايت هايي 
فضاي شهري وجود دارد. دوباره سازي شهرهاي دروني معاصر برحسب 
همچنين  و  آن ها  اجتماعي  تركيب  اقتصادي,  كاركرد  فيزيكي،  شكل 
چگونگي انديشه ي ما درباره ي زندگي در شهر, شكل مي گيرد. تغييرات 
اخير در سطوح طبقه و سرمايه، تشديد اعيان سازي بخش هاي خاصي 
نهايت  اعيان سازي فضايي و در  الگوهاي  از شهر سرمايه داري سابق، 

شكل دهي مجموعه، هويت هاي شهري را ايجاد كرده است.

فصل پنجم: فضاهاي مجتمع: جنسي، جنسيت و شهر
و  جنس  مباحث  كه  مي پردازد  موضوع  اين  بررسي  به  فصل  اين 
با  مي گذارد.  اثر  شهري  فضاهاي  كاربرد  و  ادراك  بر  چگونه  جنسيت 
بررسي جنس و جنسيت در شهر، توجه به اين موضوع جلب مي شود كه 
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شهرها را به عنوان بدن ها، به چه طريق مادي اداره مي كنند و تجربه ي 
شهري چگونه ما را به مثابه خود ما شكل مي دهد. اين فصل رابطه ي 
كنش متقابل مناسبات اجتماعي، شكل هاي مادي و موضع هاي ذهني 
در شهر را برجسته مي كند. انتظام فضايي به توليد ساخت هاي تفكيك 
جنسي و رفتار جنسي كمك مي كند و همچنين در بيان هويت، آن ها 
را صراحت مي بخشد. خطوط جدايي و سلطه ي اجتماعي با محيط هاي 
شهري تقويت مي شود، اما افراد نيز فضاهايي را در شهر پيدا مي كنند 
كه تفاوت را بيان يا عملي سازد. بنابراين، تفكر درباره ي جنس و ويژگي 
جنسي، تفكر درباره ي كنش متقابل عمل فضايي، تفكيك اجتماعي و 

به هم بستگي هاي نمادين در عرصه هاي شهري است.

فصل ششم: حكايت هاي فضايي: ذهنيت در شهر
است.  گرفته  قرار  فصل  اين  توجه  مورد  ذهنيت  و  شهر  موضوع 
ادراك، خاطره  با فضاهاي شهر در سطوح  افراد چگونه  معنا كه  اين 
از شهر، آن گونه  موازات مفهومي  به  البته  فاعليت درگير مي شوند؛  و 
مي شود،  تعريف  شناختي  جمعيت  حقايق  يا  مصنوع  اشكال  با  كه 
ممكن است گزينه ي ديگري نيز مطرح شود، كه شهر را در چارچوب 
فقط  نه  شهر  مردم  تجربه ي  كند.  درك  تجربه  يا  آگاهي  شيوه هاي 
تنها يا هميشه توسط ساخت هاي اجتماعي يا اقتصادي وسيع تر تعيين 
مي شود، بلكه ادراكات فردي، نقشه هاي ذهني و اعمال فضايي آن ها، 
آن را مي سازد. با اين رويكرد، بحث واجد سه جنبه ي اصلي است كه 
در چارچوب نظريه ي اجتماعي شهري درباره ي ذهنيت در شهر مطرح 

مي شوند كه عبارتند از:
1- اثر زندگي شهري بر آگاهي انساني

2- رابطه ي شهر با خاطره، خيال و ادراك و...
3- نقش عمل روزمره ي مردم در ايجاد فضا در شهر

فصل هفتم: فرهنگ هاي شهري – تاكتيك هاي فضايي
تغيير  پي  در  قطعي  شيوه هايي  با  سياسي  و  اجتماعي  جنبش هاي 
و  لحظه ها  كه  است  آن  نشانگر  نيز  انقلاب ها  تجربه ي  هستند.  فضا 
شوند.  ديده  جزئي  اعمال  در  بايد  كه  دارد  وجود  آزادي  براي  ابزاري 
تاكتيك هاي فضايي كه بر حركات اتفاقي يا كوچك متكي اند. اين فصل 
به انقطاع هاي نظم معمولي فضا اختصاص دارد. اين فصل به شهر به 
مثابه عرصه ي عمليات انحرافي به عنوان محصول تفكر سريع و برخورد 
زيركانه نگاه مي كند. در اين فصل به بررسي راه هايي پرداخته مي شود 
كه نظم فضايي از طريق شيوه هاي خلاقانه ي كاربرد فضا و مسيرهاي 
فرار هر روزه اي كه از طريق بافت شهر عملي مي شود، قطع مي شود. 
بحث حول انديشه هاي سه متفكر: «ميشل فوكو»، «رولاند بارت» و 

«ميشل دسرتو» بسط مي يابد.

فصل هشتم: نتيجه گيري
صورت  به  پيشين  گفته هاي  بر  مختصر  مروري  ضمن  فصل  اين 
كاملاً مختصر به جمع بندي انديشه هاي مطرح شده در فصول گذشته 
مي پردازد. نويسنده عنوان مي كند كه هيچ يك از موضوعات مورد بحث 
تنها شهري نيستند، بلكه بحث من اين است كه شهرها، عرصه هاي 
مهم تفكر درباره ي چگونگي ساخت و بازتوليد اين مناسبات اجتماعي 
با  عوامل  اين  تلاقي  پيچيده ي  شيوه هاي  شهرها  مي آورند.  فراهم  را 
نژاد  با منطق طبقه و  هم، گستره ي تراش فضاهاي اجتماعي شهري 
يا چگونگي مشروط شدن تجربه ي ذهن از شهر به واسطه ي مباحث 
جنس و ويژگي جنس را مورد تأكيد قرار مي دهند او اذعان مي كند كه 
قصدش الويت قائل شدن براي شكل هاي فضايي يا مناسبات اجتماعي 
در بررسي شهر به عنوان يك عرصه ي جامعه زيستي نيست، بلكه به 
شكل  با  فضايي  شكل  متقابل  ارتباط  چگونگي  تحقيق  دقيق تر,  بيان 

اجتماعي است.




